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    صحبت های محمدرضا شرف الدین در مورد »فرزند صبح«

محمدرضا شرف الدین، تهیه کننده سینما درباره سرانجام پروژه پرحاشیه »فرزند صبح« به کارگردانی بهروز افخمی 

بیـــان کـــرد: »من تمام حقوق فیلم را برای ادامه کار واگذار کرده ام چون بعد از مدت زیادی که گذشـــت، دیگر 

نمی توانستم کار کنم و واقعا خسته شده بودم. فیلم شرایط خاصی در تولید و اکران داشت و سرمایه گذار خودش 

باید تکلیف »فرزند صبح« را مشخص می کرد. این بود که اختیار چنین تصمیماتی را به طور کلی به سرمایه گذار 

واگذار کردم. با این وجود من تهیه کننده قســـمت تولید »فرزند صبح« هستم. ممکن است تهیه کننده نمایش 

آن فرد دیگری باشد. نسخه اولیه تغییر کرد. من آن زمان به دلیل شرایط حقوقی و قراردادی که داشتم مجبور 

بودم یک نسخه آماده کنم و تحویل جشنواره بدهم که البته در ادامه آقای افخمی خودش دست به تدوین زد و 

نسخه ای دیگر تهیه کرد که من آن نسخه را هنوز ندیده ام اما اطمینان دارم که نسخه بهتری است. من همان 

نسخه ای را قبول دارم که آقای افخمی تدارک دیده است، چون این جزو حقوق لاینفک کارگردان است که نسخه 

نمایش فیلم را خودش قبول داشته باشد. این برای من هم پسندیده تر است که نسخه ای به نمایش دربیاید که 

امضای کارگردان رویش باشـــد. در آن زمان با توجه به اینکه بهروز افخمی در ایران نبود ما در آن شـــرایط خاص 

مجبور بودیم که به وظیفه حقوقی خودمان عمل کنیم. من قراردادی داشتم و باید فیلم را تحویل می دادم.« 

    بهرام توکلی به نویسندگان »نون. خ  3« پیوست

فصل سوم مجموعه تلویزیونی نون. خ به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی این روزها در مرحله 

نگارش قرار دارد. به تازگی بهرام توکلی برای نویسندگی این سریال به پروژه اضافه شده است تا در کنار امیر وفایی 

نگارش سریال را انجام دهد. سریال نون.خ تاکنون در ۲ فصل روی آنتن شبکه یک سیما رفته و مخاطبان بسیاری 

را با خود همراه کرده است. پیش از این گفته شده بود بعد از تمرکز بر برداشت »تخمه« در فصل اول و »انار« در فصل 

دوم، در فصل سوم این سریال قرار است ظرفیت هایی چون فعالیت در معدن و محیط زیست محور اصلی داستان 

باشد. فصل دوم این سریال قبل از ماه رمضان امسال در ۱۴ قسمت روی آنتن رفت که همین ۱۴ قسمت از ابتدای 

پخش استقبال و توجه مخاطبان را در پی داشت و موقعیت های طنازانه آن توانست مردم عام و خاص را درگیر خود 

کند. به ویژه که داستان این فصل نسبت به فصل قبل با طراحی ویژه تر جزئیات و خرده داستان ها نوشته شده و به 

تولید رسیده بود و نقاط ضعیف فصل اول هم در آن برطرف شده بود. تمرکز روی بازیگران بومی و دغدغه ها و معضلات 

بومی مثل زلزله و همچنین زیبایی های بصری طبیعت مناطق کردنشین هم تلاشی بود که ماحصل کار را تبدیل به 

بسته ای ویژه برای مخاطبان کرده بود. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر تولید فصل جدید مجموعه »پایتخت« برای 

نوروز ۱۴۰۰، پیش بینی می شود فصل جدید »نون. خ« برای شب های رمضان سال آینده روانه آنتن شبکه یک شود. 

    تولید سریال ارباب حلقه ها از سر گرفته می شود

اعضـای گـروه تولیـدی سـریال »اربـاب حلقه هـا« مجـوز ادامـه فعالیت برای سـاخت ایـن مجموعـه تلویوزیونی 

در نیوزیلنـد را دریافـت کردنـد. پـس از محدودیت هـای سـفری ناشـی از شـیوع ویروس کرونا، دولـت نیوزیلند 

اعـلام کـرد اعضـای گـروه تولیـدی سـریال »اربـاب حلقه هـا« و »کابـوی بیبـاپ« در کنـار اعضـای پنـج پـروژه ی 

دیگـر می تواننـد بـه نیوزیلنـد وارد شـوند. در مجمـوع ۲۰۶ نفـر از گـروه بازیگـری و تولیـدی بـه همـراه ۳۵ تـن 

از اعضـای خانواده شـان بـه ایـن کشـور سـفر خواهنـد کـرد. بـه گفتـه دولـت نیوزیلند از سـرگیری سـاخت این 

پروژه هـا تولیـد ۳ هـزار شـغل و سـود ۴۰۰ میلیـون دلاری را بـرای کشـور بـه دنبال خواهد داشـت. وزیر توسـعه 

اقتصـادی نیوزیلنـد در بیانیـه ای اعـلام کـرد: »موفقیـت در مهـار ویـروس »کوویـد-۱۹« ایـن امکان را به کشـور 

مـا می دهـد تـا جـزو معدود کشـورهایی باشـیم کـه بتوانیم تولید پروژه های سـینمایی و تلویزیونـی را در امنیت 

کامل آغاز کنیم.« پس از شـیوع ویروس کرونا، برخی از اعضای سـاخت سـریال »ارباب حلقه ها« که در اوکلند 

مشـغول فعالیـت بودنـد در نیوزلنـد قرنطینـه شـدند و برخـی دیگـر به کشـورهای خود بازگشـتند. اسـتودیوی 

آمـازون کـه تهیه کنندگـی ایـن سـریال را برعهـده دارد، پیشـتر در مصاحبـه ای اعـلام کـرده بود، امیدوار اسـت 

اولیـن قسـمت از ایـن مجموعه در سـال ۲۰۲۱ پخش شـود. 

  چارسو

آنهایی که در چند روز 

اخیر فیلم های »شنای 

پروانه« یا »خوب، بد، 

را در سالن   »۲ جلف

سینما دیده اند، احتمالا 

بعدها بتوانند با تفاخر برای فرزندان یا نوه هایشان از این واقعه تعریف کنند. ظاهرا قرار 

است ظرف یکی دو روز آینده مراکز فرهنگی مانند سینماها و کنسرت ها مجدد تعطیل 

شوند. ستاد مقابله با کرونا قرار است جلسه فوق العاده ای برگزار کند و در این جلسه 

درباره تداوم کاری این مراکز تصمیم گیری شود. یازدهم تیرماه بود که علیرضا وهاب زاده، 

مشاور وزیر بهداشت در گفت وگو با مهر ضمن اشاره به اینکه هنوز ستاد ملی مقابله با 

کرونا در این زمینه تصمیم گیری قطعی نداشته است، توضیح داد: »درصورت استمرار 

وضعیت قرمز در برخی استان ها و ادامه اوج گیری شیوع کرونا در کشور، ستاد ملی در 

این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. درصورت ادامه سیر صعودی شیوع این بیماری، 

درباره تعطیلی و اعمال محدودیت مجدد در زمینه فعالیت های هنری تصمیم گیری 

قطعی صورت خواهد گرفت.«

روز سوم اسفندماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی اطلاعیه ای و 

با توجه به توصیه های اکید بهداشتی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلا به 

بیماری کرونا، کلیه برنامه های هنری و سینمایی در سراسر کشور را »تعطیل« اعلام 

کرد. تصمیمی که تا قبل از شروع تابستان هم ادامه داشت. تصمیم بازگشایی مجدد 

البته چندان هم آسان نبود. هفدهم خرداد در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، حسن 

روحانی تصریح کرد که سینماها و کنسرت ها به شرط حضور ۵۰ درصد ظرفیت سالن ها 

و رعایت کامل پروتکل ها می توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند. سینماها 

البته پیش از این تصمیم و قبل از کرونا هم به زور نصف ظرفیت شان پر می شد. با این 

همه سینما های کشور از یکم تیر ۱۳۹۹ باز شدند و اکران با فیلم هایی که قبل از شیوع 

کرونا روی پرده بودند، آغاز شد. فیلم های »شنای پروانه« و »خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش 

سری« البته از چهارم تیر روی پرده رفتند. در این مدت استقبال نسبتا خوبی از این 

دو فیلم شده است، اما وضعیت قرمز دست بردار نیست. خیال راحت مردم و مسئولان 

کار دست مان داده و دوباره این ویروس وارداتی قدرت گرفته است. احتمالا باید شاهد 

تعطیلی دوباره این مراکز باشیم. تصمیمی که در این شرایط صحیح است اما لطمه 

بزرگی به اهالی فرهنگ و هنر می زند. سیزدهم خرداد بود که رئیس مرکز روابط عمومی 

و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت از سرگیری فعالیت های 

فرهنگی و هنری شامل سینما، تئاتر، موسیقی و مراکز مرتبط با این فعالیت ها خبر داد 

که هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه هایی را خطاب به سعید نمکی وزیر 

بهداشت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشت و در این دو نامه ضمن تبیین 

خسارات وارده به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، با توجه به گشایش مشاغل مختلف و 

حتی مشاغل پرخطر و پرریسک، خواستار از سرگیری فعالیت های فرهنگی و هنری 

و بازگشایی مراکز مرتبط با این فعالیت ها شد. 

درباره تعطیلی احتمالی و مجدد سینماها و مراکز فرهنگی و هنری با چندنفر از 

مدیران و اهالی فرهنگ تماس گرفتیم. روابط عمومی دفتر موسیقی از ابلاغ نشدن 

هیچ بخشنامه ای تا لحظه تنظیم گزارش خبر داد و روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی 

نیز دقیقا چنین جوابی را داد. مجید فروغی، مدیر روابط عمومی معاونت هنری ارشاد 

اما در گفت وگو با »فرهیختگان« از بررسی وضعیت تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری و 

احتمال تعطیلی آن خبر داد. برخی تهیه کنندگان و سینمادارها هم با بیان اینکه هنوز 

نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد از گفت وگو انصراف دادند. 

 خسارت سه هزار میلیاردی؟

ظاهرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیوست آن دو نامه، پروتکل مفصلی را هم درباره 

رعایت موارد بهداشتی براساس ضوابط بهداشتی، برای سالن های سینما، موسیقی، 

تئاتر و آموزشگاه های هنری ارائه کرده بوده است. گفتنی است وزیر ارشاد در نامه خود 

به وزرای بهداشت و کشور تاکید کرده بود که ادامه تعطیلی ها خسارات جبران ناپذیری 

به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه وارد می کند؛ حرف درستی که کسی آن را رد نمی کند، 

اما انگار هیچ فردی قدرت مانع شدن از این خسارات را هم ندارد. 

گفته می شود وزارت فرهنگ و ارشاد از نظر اعتبار و بودجه در شرایط بدی به سر می برد 

و گروه های هنری و هنرمندان هم چون تعطیل بوده اند و تازه به کارهایشان برگشته اند، 

چندان وضع اقتصادی مناسبی ندارند. دولت در تامین مایحتاج روزمره مردم هم ناتوان 

است و هرروز خبر گران شدن یک کالای مصرفی شنیده و دیده می شود. بسیاری 

از هنرمندان حتی در پرداخت هزینه های درمان و اجاره خانه مشکل پیدا کرده اند. 

مسکن های زودگذر دولت تاثیری نداشته و زور کرونا بیشتر از این حرف هاست. 

گفته می شود چهارهزار گروه موسیقی، 8۰ سالن تئاتر در تهران، ۲۵۰ تا ۳۰۰ 

گالری نمایش هنرهای تجسمی، خانه های مد و لباس، ۲۶ هزار آموزشگاه هنری 

به دلیل تعطیلی خسارت های زیادی به آنها وارد شده است. درباره میزان ریالی 

خسارت ها تا انتهای خرداد عدد دقیقی به دست نیامده است، اما تنها عددی که 

محاسبه شد تا ۲۴فروردین بود که عباس صالحی وزیر، فرهنگ و ارشاد گفت ۹7۶ 

میلیارد تومان به حوزه فرهنگ و هنر کشور خسارت وارد شده است. حالا و با فرض 

بر اینکه این عدد دقیق به دست آمده است و افزایش دوماه دیگر بر آن مدت زمان، 

به عدد تقریبی سه هزار میلیارد تومان تا انتهای خرداد می رسیم؛ رقمی که مشخص 

نیست قرار است چگونه تامین شود و چه کسانی آن را جبران کنند. اولین راه البته 

همیشه افزایش قیمت بلیت هاست؛ اتفاقی که درباره سینما و موسیقی به حقیقت 

پیوست. ظاهرا قرار است هزینه رعایت پروتکل های بهداشتی از جیب مردم کسر 

شود. سالن هایی که اکثرا نیمی از آنها هم پر نمی شد، حالا با بهانه خالی ماندن 

نیمه ای از آن قرار شد، گران تر شوند!

  این کنسرت های جنجالی

»قرار نبود تا پایان مردادماه یعنی قبل از ماه محرم افزایش بلیت کنسرت داشته باشیم.« 

این را روابط عمومی معاونت هنری به »فرهیختگان« می گوید؛ جمله ای که پیش از 

این محسن رجب پور، مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان و تهیه کنندگان آثار 

شنیداری درباره اش مفصل توضیح داده بود: »در هفته های گذشته با برگزار کنندگان 

کنسرت ها، نمایندگان سالن ها، مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد و تهیه کنندگان 

موسیقی جلساتی داشتیم. در این جلسات مقرر شد قیمت بلیت ها افزایش نداشته 

باشد. توافقی داشتیم که با توجه به اینکه نیمی از سالن باید خالی باشد، همان قدر 

اجاره بهای سالن هم کسر شود. البته لازم است ذکر کنم در این شرایط بد اقتصادی 

و با وجود گران شدن همه چیز برای تهیه کنندگان و برگزار کنندگان، برگزاری این 

کنسرت ها هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. هدف ما تنها شکسته شدن این فضای 

ساکت حاکم بر موسیقی و به حرکت در آمدن چرخ اقتصادی این حوزه بود. قرار هم 

این بود که فعلا در شرایط کرونا افزایش قیمت رخ ندهد.« امید حاجیلی و فرزاد فرزین 

دو خواننده ای بودند که این قوانین را زیر پا گذاشتند. پس از اعلان خبر ازسرگیری 

کنسرت ها، چهار خواننده ازجمله فرزاد فرزین، امید حاجیلی، مهدی احمدوند و 

محسن ابراهیم زاده وارد سایت بلیت فروشی ایران کنسرت شدند و قیمت بلیت های 

هر اجرا را از 7۰ هزار تومان آغاز و تا سقف ۲۶۵ هزار تومان تعیین کردند. این درحالی 

بود که مدیرکل دفتر موسیقی از افزایش پیدا نکردن قیمت بلیت ها خبر داده بود. 

اقدامی که با اعتراض مردم و توقف بلیت فروشی مواجه شد. پس از اعتراضات به 

کنسرت حاجیلی، او تصمیم گرفت بلیت فروشی اجرای اخیرش را متوقف کند. ظاهرا 

این خواننده پاپ در تلاش است با پیگیری قیمت گذاری بلیت کنسرت ها در مجمع 

تهیه کنندگان کنسرت، پس از قیمت گذاری مناسب تر، اجرای زنده خود را روی 

صحنه ببرد. فرزین هم که بلیت فروشی کنسرتش را آغاز کرده و قیمت بلیت هایش 

مشابه حاجیلی بوده، بلیت فروشی را متوقف کرده است. 

حالا و با تعطیلی احتمالی مراکز فرهنگی و هنری باید منتظر واکنش هنرمندان باشیم. 

فضای مجازی و پلتفرم ها مانند اوایل سال می تواند به کمک هنرمندان و مردم بیایند، 

اما مشکلات اهالی هنر اساسی تر از این حرف هاست. اقتصاد فرهنگ و هنر در سطح 

خیلی بالایی نبود و بسیاری از تهیه کنندگان و دست اندرکاران، قبل از کرونا هم از 

وضع موجود شاکی بودند، اما کار به جایی رسیده است که همان ها به زمان گذشته 

حسرت می خورند و آرزوی بازگشت آن دوره را دارند. قطعا باید اولویت خانواده ها در 

وضعیت فعلی، معیشت و رفع نیازهای اولیه شان باشد و با باز ماندن مراکز فرهنگی 

و هنری هم چندان شاهد شلوغی شان نباشیم و اساسا پولی برای خانواده ها برای 

رفتن به سینما و کنسرت نمانده باشد، اما بسته ماندن شان فشار مضاعف روحی و 

روانی را به جامعه فرهنگی کشور وارد می کند. دولت تا به حال فکری اساسی برای 

هنرمندان در وضعیت کرونایی نکرده و شاید دیگر وقت آن رسیده است که فارغ از 

نمایش ها و لفاظی ها در عمل به داد جماعت مظلوم هنرمند برسد که ممکن است 

در انتخابات دیگری به کار بیایند. 

درصورت تعطیلی مجدد مراکز هنری و فرهنگی باید از مدیران دولتی و فرهنگی پرسید 

که این چه آمدن و رفتنی بود؟ اینکه گفته شود نمی دانستیم و غافلگیر شدیم شاید 

اولین پاسخ مدیران ما باشد، اما قطعا دلیل محکمی نیست. 

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین آهنگری کهن فرزند هادی به شماره ملی 

۴۳۱۰۰۰۴8۵7 صادره از قزوین در مقطع دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی صادره 

از واحد دانشگاهی کرج  با شماره ۱/۱۵۰۱۱۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب طیبه محروقی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵۱  

صادره از  کرج  در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  رشته علوم قرآن و حدیث صادره 

از واحد دانشگاهی کرج با شماره  ۱/۲۵۰۹۴۳  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرهاد گودرزی فرزند طاهر به شماره شناسنامه 

۱۹8۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی صادره از 

واحد دانشگاهی کرج با شماره 7۳۱۱۵۵۴۶8 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید.

اصل دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب احسان هوشمندپناه فرزند هادی به شماره 

شناسنامه ۴۰8۵۵ در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی آبیاری صادره از 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب مریم تاجگردون فرزند محمد به شماره 

شناسنامه ۱۵۴۵8 در مقطع کارشناسی رشته پرستاری صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی گواهی موقت اینجانب محمد اروجی فرزند امیرعلی به شماره 

ملی ۱۵۵۰۵۵۰۲8۴ در مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد مراغه  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به نشانی آذربایجان 

شرقی –مراغه اتوبان شهید درخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید.

دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب جعفر امیری فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه 

۲۹۱ صادره از باختران در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شهاب الدین شیدائی کرده میهن فرزند علیرضا به شماره 

شناسنامه ۳۴۲۹۹ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره از واحد 

دانشگاهی کرج-سما با شماره ۱۳87۱۱۵۰۴8۰۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرک موقت تحصیلی اینجانب اشکان اسماعیلی فرزند سیف اله به شماره 

شناسنامه ۰۵۹۰۳8۰۰7۹صادره از ساوه در مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره 

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به نشانی 

کیلومتر ۴ جاده نورعلیبیک شهرک دانشگاهی خاتم الانبیاء به صندوق پستی 

۳۹۱87-۳۶۶ ارسال نماید.

دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب عبدالمهدی بهمنیار فرزند فرخ عبدالکریم به شماره 

شناسنامه ۲8۶۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران صادره 

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گنده لات هـا، اراذل بـزرگ، لمپن  هـای سرشـناس، روسـای باند هـای تبهـکاری و گنگسـتری و تمـام تیپ  هـای شـخصیتی اینچنین، جـزء جذاب ترین تیپ  هـا برای 
سـینما هسـتند. این تیپ  ها همیشـه شـخصیت منفـی فیلم  ها نبوده انـد و حتی در مـوارد متعددی که کم هم نیسـتند، از آنها قهرمان سـاخته شـده اسـت. تنها موردی 
که سـینما هیچ وقت نخواسـته یا جرات نکرده از آن قهرمان بسـازد، فروشـندگان موادمخدر هسـتند. دزدان جواهرفروشـی یا سـارقان مسـلح بانک  ها در بسـیاری از 
مـوارد قهرمـان یـک فیلـم بوده اند. سـینما حتی بار هـا با قاتلان حرفـه ای همدلی داشـته و طرف آنها بـوده؛ اما موادفروش، همیشـه شـخصیتی منفور اسـت. در ایران 
بـا پدیـد ه ای بـه نـام لوطی گری و گنده لا  ت  ها طرف هسـتیم که در سـایر نقـاط دنیا کمتر می شـود نمونـه ای از آن را سـراغ گرفت. گنده لات  هـا لزومـا از راه تبهکاری 
ارتـزاق نمی کننـد و ممکـن اسـت صرفـا به عنوان معتبرترین کسـی که همه از او حسـاب می برند، شـناخته شـوند. بعضـی از لوطی  های بـزرگ درآمد و کسـب وکاری 
پررونـق دارنـد و از لحـاظ وضـع مالـی هـم متمکن هسـتند و نیازی به کسـب درآمـد نامشـروع ندارند. تیـپ گنده لات  هایی که در راسـته بازار فرش فروشـان یـا میدان تره بـار کار می کننـد و درآمد خوبـی دارند، 
در سـینمای ایـران بار هـا تکـرار شـده اسـت. بعضـی دیگر از آنها ثروتمند نیسـتند، اما کاسـبی جزئـی خودشـان را دارند و به هرحـال لوطی گری منبع درآمدشـان نیسـت. تیـپ راننده  های کامیـون، مکانیک  ها یا 
کاسـبان و کارگـران میان پایـه کـه لات اسـمی و سرشناسـی هـم هسـتند، مورد دیگری اسـت که در سـینمای ایران زیاد به چشـم می خـورد. در خـارج از ایران بسـیاری از سـارقان بانک  ها یا جواهرفروشـی ها، 
از مـدل شـخصیت رابین هـود الگوبـرداری شـده اند و همیـن، ژانر سـرقت را شـدیدا دارای درون مایه ای ضدسـرمایه داری کرده اسـت. امـا در ایران هم با اینکه مسـلک عیـاری را داریم و لوطی  هـای قدیم، کم به 
ایـن مـرام و مسـلک وابسـته نبودنـد، اما در سـینما چنین چیزی به چشـم نمی خورد. به عنـوان یکی از بند هـای اولین قانونی که برای ممیزی در سـینمای ایران توسـط رضاشـاه ابلاغ شـد، برنده شـدن دزد ها در 
هـر فیلمـی ممنـوع بـود و مسـلک عیاری هیـچ گاه نتوانسـت به طور کامـل در ذات فیلمسـازی ایرانی جای خـودش را باز کند. لات  هـا طی حدود ۶۰ سـال اخیر، معانـی متفاوتی در سـینمای ایران پیـدا کرده اند که 
ایـن بـا جایـگاه و معنـای واقعـی آنهـا در اجتماع هـم مرتبط اسـت. در دوره  هـای قدیم لوطی گری با سـنت ایرانـی پیوندی وثیق داشـت و این دسـت افراد را می شـد دارای مرام و مسـلکی به خصوص دانسـت. 
آنهـا عمدتـا اهـل زن و زندگـی نبودنـد و سـربه هوایی آزاردهند ه ای داشـتند اما بـه بعضی ارزش  ها وفـاداری محکمی داشـتند. این ارزش  ها از یک هنجار سـنتی می آمـد؛ اما در دوره  هـای اخیر، جامعه ایـران مقدار 
زیـادی از آنچـه به عنـوان لوطی گـری شـناخته می شـد، فاصلـه گرفـت و دچار پدیده لمپنیسـم شـد. رشـد شـهر های بـزرگ و تشـکیل محـلات و مناطقی کـه جمعیت شـان از مهاجران جاکن شـده پر می شـد، 
دلیـل اصلـی ایـن پدیـده بـود. ایـن افراد عمومـا اصالت منطقـه ای را که از آن آمـده بودند، با خـود نمی آوردنـد و منطقه جدید هـم اصالت و سـنت و هنجار جدیدی نداشـت که به آنهـا بدهد. در اینجـا لوطی گری 
کـه شـدیدا بـا سـنت آمیختـه بود، معنـا نمـی داد و بزهکاران بزرگ که عمدتا سـاقی مشـروبات الکلـی و فروشـنده موادمخدر یا در بعضـی موارد زورگیـر بودند، تبدیل به سـرآمدان محـلات شـدند. از »قیصر« تا 
»شـنای پروانـه«، سـینمای ایـران ایـن سـیر را متاثـر از جامعه خودش و هم پـای آن بازتاب داده اسـت. بـه همین دلیـل در فیلم  های دهـه ۹۰ نمی توان گنده لات  هـای اصطلاحا مشـتی و بامـرام را دید. هیچ کس 
نمی توانـد بـرای یـک موادفـروش، همـان قـدری احترام قائل باشـد که به درسـت یا غلـط، برای یکـی از گنده لات  هـای قدیم قائل بـود. این لمپن  هـای جدیـد برهم زننده امنیت محـلات هسـتند. به دلیل حضور 
آنهـا نمی شـود در بعضـی خیابان  هـای شـهر، از یـک سـاعتی به بعد راحـت رفت وآمد کـرد؛ درحالی که لوطی  هـای قدیم حافـظ ناموس محلات بودند و حتی کسـی حق نداشـت بـه دختران هم محلی شـان متلکی 
بپرانـد. طبیعـی اسـت کـه لمپـن امروزی را نمی شـود مثل گنده لات  هـای قدیم، در سـینما دوست داشـتنی درآورد. در فیلم  هـای دهه ۹۰ سـینمای ایران که به لمپن  ها در محلات حاشـیه شـهر زیاد پرداخته شـده، 
یـک سـرگردانی گیج کننـده بیـن قهرمان سـازی و ضدقهرمان سـازی وجـود دارد. آنهـا در کانـون قصه هسـتند و روایـت از چشم اندازشـان انجام می شـود اما نمی توان کاملا دوست شـان داشـت. شـنای پروانه 
میـخ آخـری بـود کـه بـر این تابـوت کوبیده شـد. عمده مناقشـاتی که این فیلـم برانگیخته، به همین برمی گشـت کـه یک گنـده لات را آدمی سـراپا پر از نامـردی و دنائت نشـان مـی داد. گنده لات تا بـه حال در 
سـینمای ایـران نمـاد فتـوت و مردانگـی بـود، نـه آنچـه شـنای پروانه به تصویر کشـید. امـا حقیقت این اسـت که مـا مدت هاسـت در سـینمایمان با لمپن  ها طرف هسـتیم، نـه گنده لات  هـا و لمپن  هـا چیزی جز 
همیـن کـه می بینیـم، نیسـتند. نگاه به سـیری که سـینمای ایـران در نمایش دادن شـخصیت باباشـمل محـلات، از گنده لات  هـا و لوطی  ها تا لمپن  هـای موادفروش طـی کرده، به فهـم موقعیتی که شـنای پروانه 

در آن رخ می دهـد، کمـک خواهـد کـرد. ایـن، درضمـن نگاهـی اجمالی به سـیر جامعه ایران از سـنت به وضعیتی اسـت که شـاید مدرن نباشـد، اما دیگر سـنتی هم نیسـت.

قیصر؛لوطیگریوآزادیخواهی 
فیلـــم »قیصـــر« مبدا قهرمان پروری در ســـینمای ایران بود. محمدرضا شـــاه که پیرو سیاســـت  های انقلاب ســـفید، گونه ای از ســـینما 

به عنوان فیلمفارســـی را در کشـــور ترویج داده بود تا مهاجران شهرســـتانی ساکن شده در کلان شـــهر ها را با مدرنیته مانوس کند و همزمان 

از مســـائل سیاســـی دور نگـــه دارد، علیـــه فیلم  قیصر موضـــع گرفت و گفت: »ما این همه تـــلاش کرده ایم تا لات بازی و چاقوکشـــی را از 

ســـر مردم بیندازیم و آن وقت آنها این فیلم را ســـاخته اند...« این درحالی اســـت که روشـــنفکری مثل علی شـــریعتی، تمام قد پشـــت 

قیصـــر ایســـتاد. مخالفت محمدرضا پهلوی و دفاع علی شـــریعتی به خوبی نشـــان مـــی داد که جایگاه فیلم قیصر چـــه تفاوتی با جریان 

غالـــب فیلمفارســـی در آن روزگار داشـــت و این درحالی اســـت کـــه این فیلم از یک ســـری عناصر همان جریان فیلمفارســـی برای بیان 

قصـــه اش اســـتفاده کرده بـــود. غیرت و ناموس پرســـتی و انتقـــام، درون مایه  هایی بودند که با ســـبک زندگی ترویج داده شـــده در آن 

روز ها تضاد داشـــتند. فیلمفارســـی یک نوع ولنگاری بود که ســـعی می کرد شـــهروند غیرسیاســـی و میان مایه و بی بخار تربیت کند؛ 

امـــا قیصـــر، فطرت جمعی شـــورش و طغیـــان را در فردیت قهرمانش تجلی مـــی داد. طیب میرزایی را آن روز ها هنوز خیلی  ها یادشـــان 

بـــود و نیـــز شـــعبان جعفری کـــه به عنوان نقطه مقابـــل طیب، مزدور حکومت شـــاه بود. لوطی گری بـــرای آن روز هـــای جامعه ایران 

می توانســـت در ایـــن دو الگـــوی مهـــم و کلی صورت بندی شـــود. فیلم قیصر هم این دو طیف را به شـــکل دو ســـر یک خصم نمایش 

مـــی داد. برخـــلاف نظر شـــاه که هنوز شـــعبان جعفـــری را جزء اعوان و انصارش نگه داشـــته بـــود و تا آخر نگه داشـــت، فیلم قیصر 

علیـــه ایـــن لمپن  هـــا یعنی برادران آبمنگل بود، نه مروج لمپنیســـم. ۶٠ ســـال پیش جامعه ایران در وضعیتی قرار داشـــت که ســـنت 

یکی از ســـپر های مبارزاتی آن دربرابر اســـتثمار کشـــور و ســـرمایه داری پرشـــتاب و ساختارشـــکن زمانه بود. در چنین وضعی مسلک 

لوطی گری، یـــک معنای آزاد  ی بخش پیـــدا می کرد.

دهه۶٠؛لاتیموقوف! 
در دهه ۶٠ توقع اینکه ســـینما به ســـمت لوطی  ها برود، یک مقدار غیرواقعی به نظر می رســـید. جنگ تحمیلی جریان داشـــت و هیجان 

عمومـــی روی همیـــن موضوع متمرکز بـــود. وقتی حرف از گلوله خمپاره درمیان باشـــد، دیگر چاقوی ضامـــن دار و غلاف دار یا حتی قمه 

و شوشـــکه و قـــداره چنـــدان برقـــی ندارند. از طرف دیگر ســـینمای ایـــران به یک موج عرفانی هم دچار شـــده بود که بـــا تبلیغات بنیاد 

فارابی روی فیلمســـازی روس به نام آندره تارکوفســـکی ایجاد شـــد. اگر به متن و بطن جامعه هم نگاه شـــود، قهرمانان آن دوره جامعه و 

کســـانی کـــه از همـــه جگردارتر به نظر می رســـیدند، دیگر گنده لات  های محلات نبودند؛ بلکه مثلا نوجوانی 13 ســـاله می توانســـت با 

بســـتن نارنجک به کمرش و رفتن زیر تانک  های دشـــمن، دل و جرات تمام لات  های محلات سراســـر کشـــور را یکجا به چالش بکشـــد. 

لوطی گـــری حـــالا تنها درصورتی می توانســـت اعتبار و آبرو داشـــته باشـــد که خـــودش را به این جریـــان وصل می کـــرد. ایرج قادری 

هـــم ایـــن کار را کرد و فیلمی ســـاخت به نام برزخی  ها که پیوســـتن عد ه ای از لات  ها به قطار رزمندگان را نشـــان مـــی داد. در این فیلم 

تعـــدادی از مشـــهورترین ســـتاره  های ســـینمای قبل از انقلاب بازی کـــرده بودند، اما امکان اکـــران برای آن فراهم نشـــد. هم خود این 

فیلـــم و هـــم برخوردی که با آن شـــد، نمادی کلـــی از موقعیت لات  هـــا در آن دوره تاریخی ایران بود. در هیچ بازه زمانـــی از تاریخ ایران، 

لات  هـــا تـــا این حد کوچک و حاشـــیه ای نشـــده بودند و این به دلیل ســـربرآوردن قهرمانـــان جنگ بود که وارد بازی بزرگ تری نســـبت 

بـــه چاقوکشـــی محله ای شـــدند. این قهرمان  های جدید، به شـــکل تیپیکال آدم  هـــای معمولی بی ادعا بودند؛ یعنـــی چیزی برخلاف 

لات بـــازی کـــه مشـــحون از ادعاســـت. بعضی لوطی  هـــا اتفاقا به همین صف جدید پیوســـتند و در زمـــره قهرمانان جنگ قـــرار گرفتند اما آنها باید رســـما و علنا عوض 

می شـــدند تـــا می توانســـتند از ایـــن فیلتـــر عبور کنند. از ایـــن دوره تاریخی بعد ها بازخوانـــی مجددی صورت گرفت اما حال و هوای آن ســـایه ای بـــزرگ روی دهه بعد از خـــودش هم انداخت.

جایگزینیکهنهسربازهابالوطیها 
دهـــه ٧٠ را از طرفـــی دهه عشـــق در ســـینمای ایـــران می خوانند و از طرفی مهم تریـــن فیلم  های دفاع مقدس هم در همین دوره ســـاخته 

شـــدند. تجربه ســـینمای اکشـــن ایران که هیچ گاه کامل و حرفه ای نشـــد، در این دهه پرفروغ ترین دوران خود را ســـپری کرد و حتی 

چندیـــن فیلم رزمی مثل »یاس  های وحشـــی«، »شـــیر های جـــوان« و »پرواز از اردوگاه« در همین دهه ســـاخته شـــدند. جایگاه چندان 

ویـــژ ه ای بـــرای لوطی  هـــا در ذهن و ضمیر مردم آن دوره وجود نداشـــت که باعث شـــود آنها برای ســـینما جذابیتی داشـــته باشـــند. 

فیلم هـــا، غیـــر از نمونه  هـــای روشـــنفکری، یا دختر-پســـری بودنـــد یا پر از حـــرارت جنگ و فضـــای آرمان گرایانه آن و اگر هم اکشـــن 

داشـــتند، به ســـمت اســـلحه یا ورزش  های رزمی شـــرق تمایل وجود داشـــت تا چاقـــوی ضامـــن دار لوطی  ها. در میانه  هـــای دهه ۷۰، 

قهرمانـــی در ســـینمای ایـــران ظهور کرد که ســـایه ای ســـنگین نه تنها روی ســـر لوطی گری بلکـــه حتی روی چیز هـــای دیگری مثل 

اکشـــن هم  انداخت. »آژانس شیشـــه ای« که در ســـال 13۷۶، همچون آب در خوابگه مورچگان، بنیان  های فکری و نگرشـــی دوران خود 

را بـــه هـــم ریخـــت، قهرمانی داشـــت کـــه این بار نه یک گنـــده لات با لحـــن و ادبیاتی نمکین، بلکه یک کهنه ســـرباز با صـــدای بم و 

بغض آلـــود بـــود. او را قیصـــر عصر جدیـــد خواندند؛ او را که قدکوتاه بود و دوســـتش از شـــدت جراحات جنگ در شـــرف مرگ قرار 

داشـــت. حاج کاظـــم نـــه دور بازو و کول و سرســـینه داشـــت، نه حـــرکات رزمی آکروباتیک بلد بـــود. او نه آرنولد شـــوارتزینگر بود و 

نـــه جکی چـــان. یک مســـافرکش دردمنـــد بود که فطرتش در لحظـــه ناب انقلاب باقی مانـــده و آن را با خود به عصر سیاســـت ورزی 

آورده و باعـــث شـــده بـــود تـــا تناقضات رخ بنمایند. پس از حاج کاظم، فیلم  های اکشـــن ســـینمای ایران هم مرتب کمرنگ تر شـــدند تا چه رســـد به گنده لات  ها. بـــا این حال بیراه 

نیســـت اگـــر گفتـــه شـــود در شـــخصیت حاج کاظم یا تیپ  هایی که شـــبیه آن را رســـول ملاقلی پور، احمدرضـــا درویش و دیگران هم در فیلم هایشـــان ســـاختند، جنبه  های واضحی از لوطی گری و مشـــتی گری دیده می شـــد.

دودسوزوکیدرگلویحاجکاظم 
در دهه 8۰ لوطی  ها دوباره به فیلم  های ایرانی برگشـــتند. در نوروز ۱۳8۱ که 

با ایام دهه اول محرم همزمان شـــده بود، ســـریالی از شبکه یک سیما پخش 

شد به نام »شب دهم« و در آن از لوطی  ها تصویر مبارزانی آزاده درمقابل رژیم 

پهلوی برای زنده نگه داشتن آیین  های عاشورا نمایش داده شد. سال ۱۳8۲ 

فیلم حاشیه ســـاز و جنجالی »مارمولک« نمایش داده شد که در آن یک لات 

با پوشـــیدن لباس یک روحانی، از زندان فرار می کند. فیلمنامه مارمولک را 

پیمان قاسم خانی نوشـــته بود که به سلطان کپی از کمدی  های آمریکایی 

شهرت دارد. او این فیلمنامه را براساس فیلم »ما فرشته نیستیم« )نیل جردن 

۱۹8۹( نوشـــت و نگاهی به فیلم »زائـــر«، اثر ۴۰ دقیقه ای چارلی چاپلین 

هـــم داشـــت؛ اما خروجی کار تحت تاثیر امضای کمال تبریزی قرار گرفـــت که آن روز ها در دوران اوج 

کاری اش به سر می برد. مارمولک بیشتر از یک لات  مدعی و مغرور، آدمی رند و زیرک را نشان می داد که ناخواسته در موقعیت اصلاح و تحول قرار می گیرد.

سال ۱۳8۴ مسعود ده نمکی اولین سری از سه گانه اخراجی  ها را ساخت که هم به نمایش تحول در دو فیلم کمال تبریزی یعنی »لیلی با من است« و »مارمولک« 

شـــباهت داشـــت و هم به نوعی کپی »برزخی ها« در دهه ۶۰ بود. او حتی شـــخصیت اصلی فیلمش را کسی انتخاب کرد که یک مابه ازای بیرونی واقعی داشت 

)مجید سوزوکی( و این نمایش عقبه همان تیپی بود که حاتمی کیا در آژانس شیشه ای به باد طعنه  گرفته بود )دود این موتور ها به حلق ما می رود...( لات  های 

فیلم ده نمکی که مایه  هایی از رندی و شـــیطنت هم در رفتارشـــان بود، چنین نشـــان می دادند که در لحظه  های حساس، از عابدان سجاده نشین و آنها که پینه 

مهر بر پیشانی دارند، بهتر می توانند از آزمون  ها عبور کنند. این نوع نگاه به قضیه لوطی گری، البته مقدار زیادی آمیخته به احساسات رقیق هم بود و شعاری 

به نظر می رسید؛ اما به هرحال تا مدتی شکل نگاه غالب به این تیپ شخصیتی را تعیین کرد.

دههنود؛بیپردهبالمپنها 
در دهـه ۹۰ اولین بـار بـود کـه سـینمای رئالیسـتی ایـران سـراغ لات  هـا یـا اراذل یـا هـر چیز دیگری از این دسـت 

می رفـت. خـوب کـه نـگاه می کردیـم، دور و برمـان خبـری از لوطی  هـای مشـتی تهـران قدیـم نبـود. حـالا 

گنده  هـای هـر محلـه، سـاقی  های معتبرتـر الـکل و موادمخـدر آن بودنـد. جـای زورخانـه هـم بـا باشـگاه  های 

بدنسـازی و پودر هـای تـورم زای عضـلات عـوض شـده بـود. دهـه نـود بود. شـاید در نقـاط دیگر ایران هنـوز مرام 

لوطی گـری وجـود داشـته باشـد. مثـلا در ایلیاتی هـا، اهالـی عشـیره، در کرمانشـاه، مناطق آذری زبـان و خیلی 

تقریبـا غیـر از برخی مناطق تهران آدرس هیچ جای جا هـای دیگـر. امـا سـینمای ایـران 

دیگـر را بلـد نیسـت و به عـلاوه، بـروز 

یک سـری تغییـرات و گسسـت  های 

عمده هویتی با گذشـته را نمی شود 

در نقـاط مختلـف ایـران هـم کتمان 

کـرد. محسـن در »ابـد و یـک روز« 

برادران شـین در »مغز های کوچک 

زنـگ زده«، ناصر خاکزاد در »متری 

شـیش ونیم« و چندیـن و چنـد 

نمونـه دیگـر را می شـود به عنـوان 

لمپن  هـای عصـر جدیـد نـام بـرد 

کـه جایگزین لوطی  های سـنتی 

شـده اند. تمام این موارد جدید، 

موادفـروش هسـتند و نهایـت 

مرامـی کـه دارنـد، در حق خانواده شـان 

اسـت وگرنـه از بدبخـت کـردن باقـی افـراد اجتمـاع بـرای پیشـرفت خودشـان هیـچ ابایـی ندارنـد. 

شـنای پروانـه حتـی یک قـدم جلوتـر آمـد و نشـان داد کـه یکـی از ایـن آدم  هـای اسـمی و پرادعا در حـق برادرش 

هـم بی رحـم اسـت و فقـط بـه منفعـت خـودش فکر می کنـد. شـنای پروانه صرفا خطـای فردی یک نفر را نشـان 

نمـی داد بلکـه موضـوع، بـه یـک تیـپ اجتماعـی مشـخص تعمیـم پیـدا می کـرد و واقعیتی را نشـان مـی داد که 

خیلی  هـا را خـوش نیامـد. لوطی  هـا هنـوز بـرای مخاطبـان سـینمای ایـران جذابنـد.

 پخـش سـری سـوم سـریال »سـتایش« در سـال ۱۳۹8 و اسـتقبال مـردم ایـن را به خوبـی نشـان داد. امـا عطـف 

بـه فیلمـی مثـل شـنای پروانـه می شـود گفـت دیگـر پذیرفتن اینکـه چنین شـخصیت هایی، یعنـی لوطی  های 

سـنتی، در عصر جدید و میان سـرآمدان محلات کلان شـهر ها هم وجود داشـته باشـند، ممکن نیسـت. امروز 

حتـی کسـی را کـه بـا سـن و سـال زیـر ۴۰ سـال، به  صـورت غیرعمـدی و غیرنمایشـی، بـا لهجـه غلیـظ تهرانـی 

صحبـت کنـد، نمی تـوان پیـدا کـرد. حـالا لوطی  هـا کـه روزگاری نمـاد آزادی خواهی شـده بودند، جایشـان را به 

لمپن  هـا داده انـد کـه پسـت ترین لایه  هـای اجتماعـی را تشـکیل می دهنـد و از فروش موادمخدر و غافل کشـی 

و زورگیـری و تجـاوز فـرو نمی گذارنـد. گمشـده ایـن دوران اصالـت بومـی اسـت؛ حتـی در میـان عامی تریـن و 

شـرورترین لایه  هـای اجتماع.

میلادجلیلزاده
روزنامه نگار

بهبهانه»شنایپروانه«وتصویرچالشبرانگیزلوطیهایسینما

چه کسی قیصرها  را  غرق کرد؟

مراکزفرهنگی،سینماهاوکنسرتهامجدداتعطیلخواهندشد؟

دو دقیقه بودی حالا... 


